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تـذکـر
ــره  ــن کنگ ــوب دومی ــر مص ــنامه حاض ــه و اساس برنام
بــا  کــه  ۱۴۰۴می‌باشــد  دلــو   ۲۴ در  ســازمان 
درنظرداشــت اینکــه شــماری از رفقــا مدتــی پــس 
ــان کنگــره متوجــه اشــتباهات نســبتا جــدی در  از پای
ــق  ــه تعوی ــف ب ــا وص ــد ب ــرار ش ــد، ق ــه گردیدن برنام
افتــادن انتشــار آن، عــده‌ای از نماینــدگان، بــرای 
بازبینــی و تصویــب نــکات پیشــنهادی فراخوانــده 
شــوند کــه ایــن امــر خوشــبختانه بعــد از جلســاتی در 

۹ میــزان ۱۴۰۵انجــام گرفــت.
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برنامه عمومی 

  ۱  ســازمان رهایی افغانســتان، ســازمان سیاســی و پیشــاهنگ پرولتاریای افغانستان 
و نماینــده‌ی منافــع بنیــادی کارگــران، زحمتکشــان و دیگــر لایه‌هــای ســتمدیده‌ی 
را  مائوتســه‌دون  مارکسیزم‌‌‌لنینیزم‌‌ـاندیشــه‌ی  ســازمان  ایــن  اســت.  جامعــه 
ــد  ــرای پیون ــته و ب ــود دانس ــای خ ــی فعالیت‌ه ــی تمام ــری و عمل ــای نظ راهنم

ــد. ــتان می‌کوش ــخص افغانس ــای مش ــا واقعیت‌ه ــه‌ی آن ب خلاقان

هــدف نهایــی ســازمان، برپایــی جامعــه‌ی کمونیســتی؛ یعنــی جامعــه‌ای عــاری از 
ــه تقســیم‌بندی طبقاتــی اســت. اســتثمار، ســتم و هرگون

 

 ۲   امــروز طالبــان هــر نــوع ســازمان‌یابی را درهــم شکســته، زن‌ســتیزی بیمارگونه 
ــدرنِ  ــت م ــی و دول ــق رهای ــرده و اف ــازی ک ــه و عادی‌س ــه را ‌نهادین و تبهکاران
مســتقل را بســته ‌انــد؛ طالبــان هم‌زمــان بــا تشــدید شــکاف‌های قومــی و مذهبــی، 
پیکــره‌ی جمعــی جامعــه را از هــم می‌پاشــند تــا هیــچ نیــروی نجات‌بخــش متحــد، 
شــکل نگیــرد. ایــن وضعیــت نمــود کامــل اســتبداددینی‌‌ـقومی‌‌‌مذهبی و زبانــی 
و فرهنگــی اســت؛ انحصــار قــدرت، تقدیــس عقب‌ماندگــی و خشــونت قبیلــه‌ای، 
ســرکوب و محــو مســتمر زنــان و همــه کســانی کــه از هم‌آهنگــی و هم‌صدایــی 
بــا آنــان عــار دارنــد خــوی و مشـــغله‌ی همیشــگی آنــان بـــه شــمار مــی‌رود. طالبان 
ــودن  ــار ب ــاد، رنجبـ ــطه انجم ــل بی‌واس ــره، عام ــلطه‌ی روزمـ ــری سـ ــه مج به‌مثاب
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زندگــی و بِربــادی رویاهــای توده‌هــا، دشــمن بلافصــل مــردم مــا انــد. امــا ایــن 
ــا امپریالیــزم جــدا نیســت. امپریالیــزم یکــی از عوامــل اصلــی  تضــاد از تضــاد ب

بازتولیــد شــرایطی اســت کــه بــه ادامــه چنیــن حاکمیتــی یــاری می‌رســاند.

تضـاد عمـده در مرحلـه کنونـی، تضـاد میان مـردم و حاکمیـت طالبان اسـت؛ اما 
ایـن امـر بـه معنـای پایـان یافتـن تضـاد بـا امپریالیزم نیسـت، بلکـه مبین آن اسـت 
کـه مبارزه علیه نفوذ امپریالیسـتی در شـرایط کنونـی عمدتاً از مسـیر مبارزه علیه 

حاکمیـت طالبـان و ایجـاد بدیـل مسـتقل مردمی پیـش می‌رود.

توده‌هـا  سراسـری  و  مسـتقل  سـازمان‌دهی  بـه  لاجـرم  واقعـی  مبـارزه  پـس، 
حـول مطالبـات نـان، کار، آزادی، برابـری و پیونـد زدن ایـن مبـارزه بـه افشـای 
تفرقه‌افکنـی  دینی‌‌ـقومی‌‌ـمذهبـی،  اسـتبداد  بـا  قاطـع  مقابلـه  امپریالیـزم،  نقـش 
نیـز  ایـن مسـیر می‌تـوان طالبـان و  از  تنهـا  بـود.  بسـته خواهـد  و تجزیه‌طلبـی 
جمهوریتی‌هـای خاین‌تـر و فاسـدتر را کـه به نصب شـدن بـه جای »امـارت« قابو 
می‌دهنـد، دور انداخـت و روزنـه‌ی برآمـد یـک نیـروی مردمـی، دموکراتیک و 

سـکیولر را گشـود.

در عیـن حـال، تضـاد طالبـان بـا امریـکا ماهـوی نیسـت، بلکـه تاکتیکـی و قابـل 
کنتـرول اسـت. کمک‌هـای میلیاردی، مماشـات سیاسـی و واگذاری اداره کشـور 
نشـان می‌دهـد کـه امپریالیـزم امریکا طالبان را نه دشـمن، بلکه مدیر ارزان انسـداد 
سیاسـت و مهـار جامعـه می‌دانـد. بنابـران امپریالیـزم بـا آنکـه مهم‌تریـن نیـروی 
خارجـیِ مداخله‌گـر و پشـتیبان نظم ارتجاعی در افغانسـتان اسـت، امـا در صحنه‌ی 
داخلـی، تضـاد عمـده میـان مـردم افغانسـتان و طالبان این دشـمن مسـتقیم مردم ما 
اسـت کـه نه به عنـوان نیروی مقاومـت در برابـر امپریالیزم، بلکه همچـون ابزاری 
امپریالیسـتی در چهارچـوب نظـم امپریالیسـتی و ارتجـاع منطقه‌ برای تداوم سـلطه 

و عقب‌ماندگـی کشـور کمـک می‌کنـد.
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 ۳  امریکا با به قدرت رسـاندن طالبان و تداوم حمایت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از 
امـارت آنـان، نقش تعیین‌کننده‌ای در اسـتمرار این حاکمیت داشـته اسـت. طالبان، 
جهادی‌هـا و دیگـر جریان‌هـای بنیادگـرا، زاده‌ی سیاسـت‌های امپریالیسـتی‌ انـد و 
بـدون حمایـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، بالاخـص امریکا و انگلسـتان، نـه به چنین 

جایگاهـی دسـت می‌یافتند و نـه امکان دوام داشـتند.

ازایـن‌رو، در مرحلـه‌ی کنونی انقالب، مبارزه برای پایان دادن به نفوذ و سـلطه‌ی 
امپریالیـزم، به‌ویـژه امپریالیـزم امریـکا و دیگـر قدرت‌هـای مداخله‌گـر، وظیفه‌ی 
راهبـردی انقالب اسـت؛ زیـرا حاکمیـت طالبـان را نمی‌تـوان جـدا از مداخالت 
خارجی، رقابت قدرت‌های امپریالیسـتی و منطقه‌ای بر سـر افغانسـتان و مناسـبات 
طبقاتـیِ درون جامعـه‌ی افغانسـتان فهمیـد و تحلیـل کـرد. طالبـان نـه از راه یـک 
جنـگ رهایی‌بخـشِ ضدامپریالیسـتی، بلکـه پـس از توافـق دوحـه میـان امریـکا و 
طالبـان و در پـی خـروج نیروهـای خارجـی و فروپاشـی جمهوریـت، بـه قـدرت 
رسـیدند. بـر همیـن مبنـا، مبـارزه بـرای سـرنگونی حاکمیـت طالبان، شـکل عینی 
و مرحلـه‌ایِ مبـارزه‌ی ضدامپریالیسـتی در افغانسـتان امـروز به‌شـمار مـی‌رود. لذا، 
سـازمان‌دهی مبـارزه علیـه حاکمیت طالبان، به‌مثابه دشـمن مسـتقیم و بلاواسـطه‌ی 
مـردم، در صـدر وظایـف عملـی و فـوری انقالب قـرار دارد. بـا رشـد و تعمیـق 
انقالب و تضعیـف سـلطه‌ی امپریالیـزم و نیروهـای وابسـته به آن، مبـارزه طبقاتی 
به‌تدریـج بـه محـور اصلی گذار به سوسـیالیزم بدل خواهد شـد، بی‌آنکـه مبارزه‌ی 
ضدامپریالیسـتی اهمیـت خـود را از دسـت بدهـد. پیـروزی نهایـی بـر امپریالیـزم 
نیـز تنهـا بـا درهم شکسـتن ارتجـاع مذهبـی و غیرمذهبیِ وابسـته بـه آن و برچیدن 

بقایـای مناسـبات فئودالـی متحقق خواهد شـد.

 ۴  در جامعـه مردسـالارِ طالبـی، آکنـده از بیداد تبعیض‌های ضدانسـانی، از جمله 
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آپارتایـد جنسـیتی و دیگـر اشـکال تبعیـض ضدانسـانی مضاعف بر سـتم طبقاتی، 
زنـان ظرفیـت نهفتـه بزرگـی بـرای انقالب دارنـد. سـازمان ما مبـارزه خـودِ زنان 
بـرای لغـو هرگونـه آپارتایـد جنسـیتی و دسـتیابی بـه برابـری کامـل حقوقـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـا مـردان را شـرط اساسـی رهایـی آنـان می‌داند.

بــا ایــن حـال، باید پذیرفت که برخـورد جریان هـای چـپ در افغانستان به مسئله 
زن نیـز به‌شـکل شـرم‌آوری بـا بی‌مسـئولیتی و تفکـر فیودالـی و ارتجاعـی آلوده 
بـوده اسـت. مـا در راسـتای پشـتیبانی قاطع از هـر مبـارزه و مطالبـه دموکراتیک، 
از هـر تلاشـی بـرای بهبـود وضعیـت زنـان اسـتقبال می‌کنیـم؛ مـا ضمـن حمایـت 
افـکار  علیـه  مبـارزه  زنـان،  آزادی‌خواهانـه‌ی  و  مسـتقل  تشـکل‌های  ایجـاد  از 
غیرپرولتـری نسـبت بـه زن در درون و بیـرون سـازمان را نبایـد لحظـه‌ای از نظـر 
دوربداریم. ما با رد نظرات فمینیسـتی ارتجاعی )اسـتفاده از مسـئله زنان به منظور 
حفـظ ارتجـاع و وضـع موجـود( و فمینیـزم بورژوایـی )آزادی زنـان زیر سـایه‌ی 
سـرمایه‌داری(، معتقدیـم رهایـی راسـتین زنـان از هرگونـه سـتم و نابرابـری، نـه با 
کسـب حقـوق صـوری )بی‌قـدرت و بی‌اثرگـذاری واقعـی(، نمایشـی، زینتـی و 
قانونـی در چارچـوب یـک رژیـم ارتجاعی و دست‌نشـانده،  تنها بـا رهایی طبقاتی 
و حضـور برابـر و تعیین‌کننده در تولید و مناسـبات اقتصادی، و مشـارکت واقعی 
در عرصه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی )تـا سـطح تصمیم‌گیـری و رهبـری سـازمان، 
انقلاب دموکراتیک نوین و سوسـیالیزم( میسـر اسـت. حتی الکسـاندرا کولونتای 
و بسـیاری دیگـر متفکـران مارکسیسـت و انقلابـی بـر آن بودنـد که مبـارزه برای 
سوسـیالیزم و رهایـی زنـان بایـد هماهنـگ و در پیوند بـا یکدیگر پیـش بروند، نه 

اینکـه یکـی به بعـد از دیگـری موکول شـود.

لـب کلام مـا در بـاره‌ی زنـان: ایجاد نیـروی اجتماعی دایمـی و مقـاوم در پیوند با 
کارگـران، معلمـان و جوانـان، بـدون زنـان ناممکن و ناقـص خواهد بود.
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 ۵   مبـارزه بـر ضـد رژیم‌های ایران و پاکسـتان باید مسـتمر، منظم و قاطعانه پیش 
رود؛ زیـرا پیـکار بـا امپریالیـزم و طالبـان، بدون افشـای ایـن دولت‌هـای مرتجع و 
متحـدان افغـانِ شـان ناقـص خواهد مانـد. هـر دو دولت، در راسـتای تأمیـن منافع 
سیاسـی و امنیتـی خویـش، در پـرورش، پشـتیبانی و صـدور عقب‌مانده‌تریـن، 
وحشـیانه‌ترین و ضدانسـانی‌ترین گروه‌هـای بنیادگـرا نقـش داشـته و بدین‌سـان به 
خلـق مـا خیانـت کرده‌انـد. هم‌زمـان، دولت‌هـای ترکیه، عربسـتان سـعودی، هند، 
قطـر و اسـراییل نیـز به‌صـورت پیـدا و پنهان با شبکه‌سـازی، جاسـوس‌پروری و... 
در افغانسـتان ذیدخـل انـد، واقعیتـی کـه چشم‌پوشـی از آن، بـه تضعیـف مبارزه‌ی 

ضدامپریالیسـتی و ضدارتجاعـی می‌انجامد.

 ۶  امریـکا طالبـان را بـا میلیاردها دالر اسـلحه و امکانات نصب کـرد؛ هر نیرویی 
کـه علیـه آنـان قـد برافـرازد، بایـد مسـلح، بـا قـدرت و تـوده‌ای باشـد. بنابرایـن، 
انقالب دموکراتیـک نوین که هدفش مقابلـه با امپریالیزم، فیودالیـزم، بورژوازی 
کمپـرادور اعـم از تجـاری، مالـی و بوروکراتیـک، رانت‌خـواران و الیگارش‌هـا با 
هـر نام و در هر پوشـش، ناگزیر مسـلحانه، طولانی و دشـوار خواهـد بود، بی‌آنکه 

سـایر اشـکال مبارزه را نادیـده بگیرد. 

 ۷  انقلاب ملی‌‌ـدموکراتیک در اغلب جوامع مستعمره، نیمه‌مستعمره و نیمه‌فیودالی، 
در برابر خود دو وظیفه اصلی و به‌هم‌پیوسته‌ی تخطی‌ناپذیر داشته است: وظیفه‌ی ملی 
)واژگونی سلطه‌ی امپریالیزم و عمال آن( و وظیفه‌ي دموکراتیک )درهم‌شکستن 
نیروهای  مالکان ارضی و شرکای ‌شان، دموکراتیزه‌کردن مناسبات میان  قدرت 

سیاسی ملی و توجه به بهروزی توده‌ها.(
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چـون در شـرایط کنونـی نیروهـای انقلابـی هنـوز در موقعیتـی نیسـتند کـه قطب 
سـیر  و  کـرده  ایجـاد  ضدجهـادی  و  ضدطالبـی  و  ضد‌امپریالیسـتی  امیدبخـشِ 
حـوادث را بـه نفع مـردم بازگردانند، وظیفـه‌ی محوری ما عبارت اسـت از تحکیم 

ایدیولوژیـک، سیاسـی و سـازمانی و گسـترش پیونـد آگاهانـه بـا توده‌هـا.

 ۸   در پایـان جنـگ سـرد، جهـان به‌صـورت یک‌قطبـی و زیـر هژمونـی امریـکا 
قـرار داشـت، امـا از دهـه ۲۰۱۰ به‌این‌سـو بـا آغـاز افـول نسـبی قدرت آن، رشـد 
چیـن، به‌پا خاسـتن روسـیه و تبـارز قدرت‌هـای منطقـه‌ای، ‌به‌خصوص ایـران‌، نظم 
جهانـی به‌سـوی چندقطبی‌شـدن حرکـت کرده اسـت. در ایـن روند، شـکلی نو از 
تقابـل بلوک‌هـا پدیـدار شـده کـه از آن به‌عنـوان اردوگاه غـرب )امریـکا، ناتو و 
 متحدان( و اردوگاه شـرق/غیرغربی )چین، روسـیه و شرکای‌شـان( یاد می‌شـود.

ایـن تقابـل، بیـش از آنکـه ناشـی از رویارویـی دو نظـام اجتماعیِ سـرمایه‌داری و 
سوسـیالیزم باشـد، بـر رقابـت قدرت‌های بزرگ بر سـر بازارهـا، فنـاوری، منابع و 
نفوذ جئوپولیتیکی اسـتوار اسـت که البتـه با اختلاف‌های سیاسـی و ایدیولوژیک 
میـان دولت‌هـا همراه اسـت که می‌توانند بر شـکل و شـدت تقابل تأثیـر بگذارند.

چـون بلوک شـرق، جهـان یک‌قطبی وحشـیانه تحت رهبـری امریـکا را برهم زده 
سـلطه امپریالیـزم و صهیونیـزم را تضعیـف می‌کند، نقش شـان در اوضـاع کنونی 

مثبـت و در خدمـت رشـد جنبش‌های آزادی‌بخش اسـت.

 ۹   »سـازمان رهایـی افغانسـتان« بـر آن اسـت کـه تنهـا بـا دولتـی بـه رهبـری 
پرولتاریا و حزب پیشـاهنگ‌اش، و اسـتوار بر شـرکت، اراده و انتخاب خلق و رها 
از وابسـتگی به کشـورهای دیگر با پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین، افغانسـتان 
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آزاد و پیشـرفته پاگرفتـه، ستم‌کشـان مـا طعم بهـروزی را خواهند چشـید.

با سـه سالح انقالب، حزب، ارتـش )متشـکل از رنجبران( و جبهه متحد )متشـکل 
از جمیـع نیرو‌هـای ضدامپریالیسـتی و ضدارتجـاع بنیادگرایـی( می‌تـوان انقالب 
دموکراتیـک نویـن را بـا دورنمای سوسـیالیزم به انجام رسـانید، امـا وظایف دیگر 
را نبایـد تـا تشـکیل حـزب معـوق مانده بـه آگاهی و سـازماندهی رنجبـران جامعه 

نپرداخت.

 ۱۰  علی‌الرغـم سـایه ظلمـت و تبهکاری‌هـای طالبـی و فقدان زمینـه‌ی‌ کار علنی، 
از هـر روزنـه‌ بـرای کار دموکراتیـک و علنـی بـا سیاسـت و تاکتیک‌هـای دقیـق 
بـه منظـور پیوندیابـی با توده‌هـا، آگاهی‌دهی و افشـاگری بایسـت اسـتفاده نمود، 
زیـرا درآمیختـن بـا توده‌هـا ضامـن بالیـدن، رشـد و پیروزی ماسـت و بـدون آنان 
حیـات مؤثـری نخواهیـم داشـت. بنـاءً سـمت عمـده کار دموکراتیـک مـا باید بر 
جلـب و جـذب پیشـروترین بخش‌هـای خلق و نیروهای سیاسـی مردمـی و متفرق 
سـاختن دشـمن متمرکـز گـردد. در شـرایط کنونـی، فعالیـت علنـی بایـد بـر پایه 

فعالیـت مخفـی که عمده اسـت، اسـتوار باشـد.

 ۱۱  کمپـرادوران، بـا تنیدگـی منافع‌شـان بـه سـرمایه و قدرت‌هـای خارجـی و 
رانت‌خـواران بومـی، کـه از غـارت منابـع و تسـلط بـر قـدرت داخلـی زندگـی 
‌ـیکـی بـا نقـاب به‌اصطالح توسـعه، تدبیـر و دولـت پوشـالی و دیگری  می‌کننـد ـ
نـدای  بـا هـر  بـه دیـن و خشـونت عریان‌ـــ در دشـمنی جنون‌آمیـز  بـا توسـل 
اسـتقلال‌طلبانه‌ی چـپ، سـکیولر و ملی‌گرا مشـترک انـد. تفاوت‌ها فقـط در ظاهر 
کار حکومـت اسـت و نـه بـه هیچ‌وجـه بـه معنـای تفـاوت در ماهیـت اجتماعـی و 
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نقـش واقعـی آنـان. طالبـان نیـز در عیـن مـدار منافـع حرکـت می‌کننـد: تمرکـز 
قـدرت و ثـروت در دسـت اقلیـت، سـرکوب مـردم، محـروم کـردن جامعـه از 
بوروکـرات،  سـرمایه‌داران  دلال،  سـرمایه‌داران  تصمیم‌گیـری.  حـق  و  امنیـت 
مالکان، رانت‌خـواران و روشـنفکرانی کـه خود را بـه آنان فروخته انـد، در عداد 

دشـمنان جنبـش انقلابـی و توده‌هـا انـد.

 ۱۲  پرولتاریـای افغانسـتان ایـن ماهیتـاً انقلابی‌تریـن طبقه که تاریخچـه مبارزات 
درخشـانی داشـته و از نیروهـای مرکـزی تحـول اجتماعی به حسـاب می‌آیند.

معـادن،  تـا  سـاختمانی  و  صنعتـی  تولیـد  از  مختلـف،  بخش‌هـای  در  کارگـران 
حمل‌ونقـل، خدمـات و کارگاه‌هـای کوچـک حضـور دارنـد. امـا دهه‌هـا جنـگ، 
مهاجـرت، فقـر، پراکندگـی اجتماعـی، اقتصاد وابسـته، تضعیف تولیـد داخلی و 
گسـترش فعالیت‌هـای مافیایـی و رانتـی و غیرمولـد، موقعیـت کارگـران و دیگـر 
زحمتکشـان و رونـد دسترسـی آنـان بـه آگاهـی طبقاتی و سـازمان‌یابی را دشـوار 

است. سـاخته 

بـا وجـود ایـن موانـع، نیروهـای انقلابـی، تالش بـرای رشـد آگاهـی طبقاتـی، 
سـازماندهی و پیونـد مبارزات روزمره‌ی کارگران با مبـارزه برای رهایی اجتماعی 
و گـذار بـه سوسـیالیزم را بایـد از وظایف خـود بیانگارند، وظایفی کـه مخصوصاً 
در برابـر تحمیـل سیاسـت‌های اقتصـادی امپریالیسـتی کـه کشـورها مجبـور انـد 
اقتصـاد را بـه سـود قدرت‌هـای خارجـی بچرخاننـد و نـه بـه سـود مـردم، اهمیت 
فراوانـی دارد. طبقـه‌ی کارگـر تنهـا زمانـی می‌توانـد نقـش تاریخـی خـود را ایفا 
کنـد کـه از پراکندگی و نبود تشـکیلات عبـور کرده و به نیرویی آگاه، متشـکل 
و دارای نقـش مسـتقل سیاسـی تبدیـل شـود. و الا ایـن طبقـه، بـدون سـازمان‌یابی 
و آگاهـی سیاسـی، بـه نیـروی مؤثـر تاریخـی تبدیـل شـده نمی‌توانـد. کار بیـن 
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کارگـران و جلـب و جـذب آنـان بـرای ما بنیادیسـت. بدون ایـن پایگاه، سـازمان 
خصلـت پرولتـری و بلشـویکی نیافتـه، توانایـی کافـی غلبه بـر انـواع کمبودها و 
انحراف‌هـای ایدیولوژیـک، سیاسـی و تشـکیلاتی را طـوری کـه سـزاوار اسـت، 

داشـت. نخواهد 

 ۱۳  دهقانـان کـه آنـان را می‌تـوان به اقشـار فقیر، بی‌زمین یا پرولتاریای روسـتا، 
نیمه‌پرولتاریـای شـهری، دهقانـان میانه‌حـال و دهقانـان مرفـه و غیـره رده‌بنـدی 
نمـود، اکثریـت نفـوس جامعـه مـا را در روسـتاها تشـکیل می‌دهنـد. اینـان که در 
جریان جنگ مقاومت ضدروسـی بار اصلی را بر دوش کشـیده و زخم‌های کاری 
بنیادگرایـان را چشـیدند، بعـد از ۲۰۰۱ با سیاسـت‌های نئولیبرالیسـتی و مافیاپرور 
امریـکا و دست‌نشـاندگانش بـا مصایـب گوناگـون مواجـه گشـتند و در امـارت 
طالبـی بیـش از هـر زمانی خانه‌خـراب گردیدند که این شـرایط، زمینـه‌ی گرایش 
گروه‌هایـی از دهقانـان بـه اندیشـه‌های عدالت‌خواهانـه و در شـرایط مناسـب، بـه 
آگاهـی و مبـارزه انقلابـی را فراهـم می‌سـازد؛ امـا تبدیل ایـن ظرفیت بـه آگاهی 
طبقاتـی و نیـروی سـازمان‌یافته، در گرو فعالیت نیروهای پیشـرو و انقلابی اسـت.

دهقانـان منحیـث یـک طبقه نیـروی اصلـی محرکه انقالب دموکراتیـک نوین و 
متحـد کاماًل مطمئـن و طبیعـی طبقـه‌ی کارگـر به شـمار می‌رونـد. سـازمان بر آن 
اسـت کـه آزادی واقعـی دهقانـان فقـط بدسـت خود آنان بـا انقالب ارضی تحت 

رهبـری پرولتاریا ممکن اسـت.

 ۱۴   خرده‌بـورژوازی آن گروه‌هایـی از مـردم انـد کـه زندگـی‌ را عمدتـاً بـر 
پایـه‌ کار و زحمـت خـود و وسـایل تولیـدی کوچکـی کـه دارنـد پیـش می‌برند؛ 
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هیـچ یـا به‌طـور محدود اسـتثمار می‌کننـد و به علـت چیرگی دولت‌هـای ضد ملی 
و دسـت درازِ مافیاهـای گوناگـون تحـت فشـار بـوده و از ایـن رو عمومـاً مخالف 
اسـتعمارگران و دلالانش می‌باشـند. جهانی شـدن سـرمایه در کل، سیاست‌ تحمیلی 
»بـازار آزاد« توسـط امریـکا و دست‌نشـاندگانش و ورود بهمن‌آسـای کالاهـای 
کشـورهای امپریالیسـتی و همجـوار، خرده‌بـورژوازی شـهری را به زانـو درآورده 
بـه سـوی بیـکاری یـا کارگـران مـزدی می‌رانـد. اگرچـه خرده‌بـورژوازی سـهم 
مهمـی در انقالب دموکراتیـک نویـن دارد و در گذشـته عمدتاً متمایـل به مبارزه 
آزادیخواهانـه بـود و سازشـکاری، کرختـی، زاهدنمایی و سیاسـت‌گریزی‌اش این 
قـدر عمـق نداشـت، امـا در عـرض چنـد دهـه آفـت جهـادی و طالبـی و شـرکا و 
امریـکا، طیفـی از آن و در درجـه اول روشـنفکران زیـر تاثیر ایدیولـوژی حاکم، 
در فسـادپذیری و عرضـه خـود بـه امپریالیـزم و ارتجـاع ایران و پاکسـتان دسـت 
کمـی از فیودال‌هـا و سـرمایه‌داران نداشـته‌، چـه قلبـاً و چه از سـر محافظه‌کاری و 

تملـق از اصطـکاک بـا حاکمـان روگـردان و تابع و خـادم »نظـام« اند.

بـا نضـج گرفتـن نیروهـای انقلابـی، خرده‌بـورژوازی مثـل هـر گـروه اجتماعـی 
بالقـوه مردمـی بـر مرض‌هایش فایـق آمـده و در راه پاره کردن زنجیـر امپریالیزم 
گام خواهـد نهـاد. توجـه بـه ایـن لایـه هسـتی‌باخته و بسـیج آن بـه سـمت انقالب 

دموکراتیـک نویـن وظیفـه نیروهـای انقلابی‌ اسـت.

 ۱۵  بـورژوازی ملـی طبقـه‌ای اسـت کـه می‌خواهـد بـدون دخالـت سـرمایه‌ی 
خارجـی، بـر اقتصـاد ملـی نظـارت داشـته و بـه تنهایـی شـیره کارگـران را بمکد. 
بـا جهانـی شـدن هرچـه بیشـتر سـرمایه‌داری و تسـلط »اقتصـاد بـازار« یـا اقتصاد 
مافیایـی در کشـور، بـا آن کـه عناصـری از ایـن لایـه بـه سـوی کمپـرادور شـدن 
رفتـه، لیکـن بخش اعظم آن در وضعیت نابسـامان دسـت‌ و پا می‌زند. مائوتسـه‌دون 
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دربـاره ایـن طبقـه گفتـه‌ی معروفـی دارد: بـورژوازی ملـی بـا یـک مشـت بر سـر 
امپریالیـزم می‌کوبـد و بـا مشـت دیگـر بـر سـر پرولتاریا.

تجربـه نشـان داده اسـت که بورژوازی ملی کـه مخالفت اش بـا امپریالیزم، معمولاً 
محـدود و تاکتیکـی اسـت، در لحظـات تعیین‌کننـده، نـه متحـد انقالب، بلکـه 
نیـروی مهـار و انحـراف آن بـوده اسـت. مارکسیسـت‌های کارآزمـوده، تیزبین و 
ژرف‌اندیـش هرگـز مجـاز نبوده‌انـد کـه ملایـان، طالبـان یـا هـر نیـروی مذهبی- 
سـنتی را صرفـاً به‌دلیـل »بورژوای ملی بـودن« یا »ضد امریکا بـودن« متحد خود 
بداننـد. صرفنظـر از تراژدی‌هـای تاریخی دلخـراش پاره‌ای از احزاب کمونیسـت، 
نمونـه‌ی نزدیـک ایران پیش چشـم ماسـت: بسـیاری از مارکسیسـت‌ها و انقلابیون 
ایـران، بـا سـتایش خمینی بـه عنوان »رهبـر مترقـی و ضدامپریالیسـت«، عملًا راه 
نشسـتن تیـغ او بر گـردن خود را بـاز کردند که نتیجه‌ی این خطـای مرگبار ریخته 

شـدن خون هـزاران کمونیسـت و انقلابـی بود. 

بـورژوازی ملـی بـه طـور موقـت، هراسـان و ناپایـدار، تنهـا تحـت رهبـری حزب 
کمونیسـت مقتدر، می‌تواند نقـش محدودی در انقلاب ضدامپریالیسـتی ایفا کند. 
امـا بـه دلیـل ناتوانی، دودلی و وابسـتگی به سـرمایه‌ی امپریالیسـتی جهانی، هرگز 

قـادر نخواهـد بود سـتون یـا رهبر انقالب دموکراتیک نوین باشـد.

در افغانسـتان، بـا جهانی‌شـدن سـرمایه و نابودی تولید ملی، به گمـان قوی ‌ـهرچند 
آمـار دقیـق موجـود نیسـت‌ـ بـورژوازی ملی تقریبـاً همه پایـگاه مادی و اسـتقلال 
محـدودش را از دسـت داده اسـت. چنانچـه در ایـران نیـز، دهه‌ها پیش بسـیاری از 

مارکسیسـت‌ها آن را »مرحـوم بـورژوازی ملی« خوانـده بودند.

 ۱۶   در شـرایط حاکمیـت نیروهـای جهادی‌‌ـطالبـی و سـلطه امپریالیـزم امریـکا 



12بـرنـامـه عمومی �

و شـبکه وابسـتگان بومی آن، سـاختار اقتصادی‌‌ـاجتماعی کشـور دچار فروپاشـی 
عمیـق شـده و بازتولیـد نیـروی کار به‌شـکل گسـترده مختـل گردیـده اسـت. در 
نتیجـه، بخش‌هـای وسـیعی از توده‌هـای زحمتکـشِ بیـکار، به حاشـیه‌رانده شـده و 
امیدباختـه، از درون پرولتاریـا و نیمه‌پرولتاریـا به پایین پرتـاب و به لمپن‌پرولتاریا 

شـده‌اند. بدل 

نیمه‌پرولتاریـا ‌ـشـامل کارگـران فصلـی، بیـکاران موقـت، پیشـه‌وران ورشکسـته، 
دهقانـان بی‌زمیـن و مزدبگیران نامسـتمرـ اگرچه از امنیت شـغلی و ثبات معیشـتی 
محـروم اسـت، امـا همچنان بـه کار مولد، انضبـاط اجتماعی و امـکان پیوند پایدار 
بـا مبـارزه‌ی طبقاتـی متکـی اسـت و از ایـن‌رو یکـی از پایگاه‌های اصلـی بالقوه‌ی 

جنبـش انقلابی به‌شـمار مـی‌رود.

در مقابل، لمپن‌پرولتاریا محصول مسـتقیم انحطاط اجتماعی سـرمایه‌داری وابسـته، 
جنگ‌سـالاری، اقتصـاد مافیایـی و فروپاشـی نظـم تولیـدی اسـت؛ لایـه‌ای کـه 
به‌سـبب گسسـت مـداوم از تولید اجتماعی، معـاش خود را عمدتاً از طریق اشـکال 
انگلـی و غیرمولـد )سـرقت، قاچـاق، فحشـا، آدم‌ربایی، مـواد مخـدر، باج‌گیری و 
خشـونت سـازمان‌یافته( تأمیـن می‌کنـد. این موقعیـت اجتماعی، مضـاف برفقدان 
آگاهـی طبقاتـی و افـق جمعـی، لمپن‌پرولتاریـا را به لایـه‌ای نوسـان‌گر، ناپایدار و 
مسـتعدِ اسـتفاده‌ی ابـزاری توسـط نیروهـای ارتجاعـی بدل می‌سـازد. به یـاد داریم 
کـه چگونـه همـه ابرجنایتـکاران جمهوریتـی دارای باندهـای اوباش برای پیشـبرد 

اعمـال تبهکارانه خـود بودند.

بنابـر ایـن، لمپن‌پرولتاریـا، یکـی از پایگاه‌های بالقوه‌ی ضدانقلاب اسـت و وسـیعاً 
دسـتگاه‌های  و  شـبه‌نظامیان  تروریسـتی،  گروه‌هـای  بنیادگرایـان،  خدمـت  در 
سـرکوب دولت‌هـای پوشـالی و ضدمردمی قـرار می‌گیرد. مع‌الوصف، دشـواری 
و پرمخاطـره‌ بـودن کار سیاسـی در میـان این لایـه نباید به بی‌اعتنایی مطلق نسـبت 
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بـه آن بینجامـد. هـر اندازه کـه نیروهـای انقلابی از روشـنگری، مهـار اجتماعی و 
تأثیرگـذاری حداقلـی بـر بخش‌هایـی از لمپن‌پرولتاریـا غفلـت ورزنـد، بـه همـان 
انـدازه میـدان بـرای کشـاندن و به‌کارگیـری آنـان توسـط نیروهـای جنایتـکار و 

ارتجاعـی گشـوده‌تر می‌شـود.

سیاسـت انقلابـی بایـد بـا حفـظ اسـتقلال طبقاتـی و تقـدم قایـل شـدن بـه انتقـال 
آگاهـی و تشـکل‌یابی پرولتاریـا و نیمه‌پرولتاریـا، از خدمـت لمپـن پرولتاریـا بـه 

ضـد انقالب جلـو گیرد.

 ۱۷  »چپ«‌هـای کارتونـی مـا کـه دیـروز طالبـان را »رهایی‌بخـش« نامیـده و 
بدینترتیـب بـا ناتوانی در تشـخیص تضاد عمده، چشـم بسـتن بر سـتم سـازمان‌یافته 
علیـه زنـان، اسـتبداد دینـی، قومـی و مذهبـی و دیگـر جنبه‌هـای ارتجـاع طالبـی، 
بـرای خـود و همگنـان شـان بی‌آبرویـی خریدنـد، سیاسـت را بـه فرصت‌طلبـی و 
ابتـذال تنـزل دادند و در نتیجه، اعتبار تحلیل مارکسیسـتی را هم در چشـم بسـیاری 
از مـردم خدشـه‌دار کردنـد، امـروز نیـز مانند همفکـران وطن‌فروش ایرانی شـان، 
بـا انـکار خطـر تجـاوز امپریالیسـتی، هم‌جهتی بـا سیاسـت‌های امریکا و اسـراییل، 
چـه بـه آن اذعان کننـد یا نکنند، به سـود امپریالیزم و صهیونیـزم گام برمی‌دارند.

 ۱۸  »سـازمان رهایـی افغانسـتان« معتقد بـه جدایی دین از دولت )سـکیولریزم( 
اسـت. از آنجایـی کـه فهم مـا از پدیده دیـن مبتنی بر تحلیل علمی مارکسیسـتی و 
شـناخت ریشـه‌های اجتماعی‌‌ـتاریخی آن اسـت، نسـبت به انحرافات چپ و راست 
در زمینـه بایـد هوشـیار بـود. هم‌زمـان، در برابـر بهره‌بـرداری گروه‌هـای بنیادگرا 
و اربابـان خارجی‌شـان از باورهـای دینـی مـردم بی‌تفـاوت نمانـده روشـنگری و 
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برخـورد لازم و مناسـب علیـه اعمـال و تبلیغـات ناشـی از اسـتبداد دینـی دشـمن، 
پیوسـته در دسـتور کار باید باشـد.

همان‌گونـه کـه اسـتفاده ابـزاری از دیـن بـرای توجیـه اسـتبداد، تبعیـض و تداوم 
سـلطه را مـردود و ارتجاعـی می‌دانیـم، بـا هرگونـه تحمیـل قیـد و بنـد بـر پیروان 
ادیـان و مذاهـب در انجـام مناسـک دینی‌شـان نیـز مخالفیـم. نقـد و مبـارزه بیـن 
عقایـد مخالـف نـه از راه اجبـار و وضـع محدودیت، بلکـه با آموزش، علم، فلسـفه 
و تجربـه‌ی اجتماعـیِ مـردم پیـش بـرده شـود. تنهـا در چنیـن چارچوبی اسـت که 
دفـاع از آزادی وجـدان و سـکیولریزم- به‌مثابـه یکـی از تضمین‌های نهـادی آن- 

می‌توانـد تحقـق یابد.

نیروهـای ارتجاعـی و امپریالیسـتی نبایـد اجـازه یابنـد از اختلافات دینـی، مذهبی 
و قومـی بـرای شکسـتن وحـدت زحمتکشـان و سـتم‌دیدگان بهـره گیرنـد، نبایـد 
بتواننـد مسـلمان را در برابـر هندو و سـیک، یا سـنی را در برابر شـیعه، اسـماعیلیه 
و پیـروان دیگـر مذاهـب قـرار دهنـد و بدین‌وسـیله وحـدت مـردم سـتم‌دیده‌ی 
مـا، بـا همـه‌ی تنـوع دینـی، مذهبـی و قومـی آنـان را در مبـارزه بـر ضد دشـمنان 
طبقاتـی، امپریالیـزم و صهیونیـزم تضعیـف یـا درهـم شـکنند. همچنیـن هیچ‌کـس 
نبایـد فرصـت یابـد بـا توهین بـه باورهای دینـی میلیون‌ها تـوده که با اندیشـه‌های 
انسـانی عدالت‌خواهانـه دشـمنی ندارنـد، آنان را از مبارزه سیاسـی و همبسـتگی با 

نیروهـای انقلابـی دور کند.

 ۱۹  کشـور مـا چندملیتی اسـت و در طول تاریخ بر اقلیت‌هـای ملی در زمینه‌های 
گوناگـون سـتم ملی اعمال گردیده اسـت. »سـازمان رهایی افغانسـتان« بـه مبارزه 
قاطـع علیـه وجود سـتم ملـی و برتری یک قوم بر قـوم یا اقوام دیگـر متعهد بوده 
و خواهـان برابـری کامل آنهـا در زمینه‌های اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی و تعیین 
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سرنوشـت اقلیت‌هـای ملی تا سـرحد جدایی اسـت به شـرطی که متضمـن اراده و 
منافع پرولتاریای آنها باشـد.

»سـازمان رهایی افغانسـتان« علیه شـونیزم ملیت حاکم یا در اکثریت و ناسیونالیزم 
تنگ‌نظرانـه‌ی ملیت‌هـای محکـوم یا در اقلیـت می‌رزمد تا جای سیاسـت خاینانه‌ی 
ایجـاد تفرقـه بیـن ملیت‌ها را اتحـاد صمیمانه خلق‌هـای اقوام بگیرد و بـا تمام نیرو 
علیـه تجزیه‌طلبـی کـه موجودیت میهـن را به خطـر خواهد انداخت می‌ایسـتد. در 
ارتباط به حل مسـئله ملی ما بــه این آمــوزش تاریخی و بنیادی لنین که پیوســته 

باید به یاد داشـت، بـاور داریم:
»کمونیسـتِ متعلـق بـه ملـتِ سـابقاً سـتمگر )مثـل روس‌هـا( بایـد حساسـیت 
ویـژه‌ای نسـبت بـه احساسـات ملـی ملل سـابقاً سـتمدیده داشـته باشـد و باید 
آوانسـی بدهـد بـرای جبـران بی‌اعتمـادی، سـوءظن و توهین‌هایـی کـه در 
دوران “امپراتـوری بزرگ‌ملت‌گـرا” از سـوی ملـت او اعمـال شـده اسـت. 
بی‌عدالتـی در قبـال ملـت اقلیـت سـتمدیده، حتـی به انـدازه‌ی یـک میلی‌متر 
هـم قابل‌تحمـل نیسـت. کمونیسـت‌های روس بایـد بـا شـکیبایی و فـداکاری 

ملـل تحـت سـتم را جـذب کنند.«

 ۲۰   »ســازمان رهایی افغانســتان« با پایبندی به موضع ضدرویزیونیســتی و کلیه 
انحرافــات ایدیولوژیــک، روابــط خــود بــا احــزاب و ســازمان‌های مارکسیســتی را 
بــر پایــه‌ی انترناســیونالیزم پرولتــری، اســتقلال، برابــری و احتــرام متقابــل تنظیــم 
ــش،  ــری، آزادی‌بخ ــای پرولت ــال از جنبش‌ه ــتیبانی فع ــه پش ــود را ب ــرده و خ ک
عدالت‌جــو، ضدامپریالیســتی، ضدصهیونیســتی،  دموکراســی‌طلب،  مترقــی، 

ــد. ضدبنیادگرایــی و ضدنژادپرســتی در سراســر جهــان ملــزم می‌دان
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 ۲۱  آینـده‌ی سـازمان مـا وابسـته بـر موفقیـت در تلفیـق خلاقانـه مارکسـیزم- 
لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه‌دون بـا شـرایط خـاص افغانسـتان در پراتیک اسـت؛ این 
تلفیـق بایـد بـر اسـاس اصـل »تحلیل مشـخص از اوضاع مشـخص« متحقـق گردد 
کـه خـود مسـتلزم محکـم گرفتـن سالح انتقـاد و انتقـاد از خـود )ایـن یکـی از 
اصـول بنیـادی حیـات تشـکیلاتی، پالایـش روزمـره ایدیولوژیک، مبـارزه پیگیر 
بـا ذهنی‌گرایـی ‌ـ مخصوصـاً در سـطوح رهبری ‌ـ اتـکا بر »دیوار شکسـت‌ناپذیر« 
توده‌هـا و پیونـد بـا آنان خواهد بود. درعینحال، اعضای سـازمان باید در مناسـبات 
درونـی و اجتماعـی خود بر پایـه صداقت، فروتنی انقلابی، رفاقـت، نفی بالابینی، 
خودمحـوری، امتیازطلبـی و هرگونـه سوءاسـتفاده از موقعیـت تشـکیلاتی نمونـه 

باشند.

 ۲۲  »سـازمان رهایـی افغانسـتان« تنهـا بـا تحقق ایـن برنامه حداقـل ‌ـکه خطوط 
کلیـدی آن در فـوق ذکـر شـدـ خواهـد توانسـت بـه برنامـه‌ حداکثر خـود ‌‌ایجاد 

سوسـیالیزم بر شـالوده دیکتاتـوری پرولتاریـاـ جامه عمل بپوشـاند.



 اساسنامه
سازمان رهایی افغانستان

»اعتراف صادقانه و صریح به اشتباه، بررسی دلایل آن، تحلیل شرایطی که 

باعث آن شده و بحث کامل در مورد راه‌های‌ اصلاح‌آن-این است نشان یک 

 حزب جدی.« 

لنین
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فصل اول

آرم و پرچم 
سازمان رهایی افغانستان

آرم سـازمان داس، چکـش و تفنـگ پهلـوی هـم در دست‌هاسـت بـر زمینـه یـک 
سـتاره پنـج گوشـه‌ی تلایی‌رنـگ و نـام کامـل سـازمان در زیـر آن.

رنگ پرچم سـازمان سـرخ اسـت که در سـمت چپ آن آرم قرار دارد. طول بیرق 
یک‌ونیـم چند عرض آن می‌‌باشـد.
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فصل دوم

شرایط عضویت، 
مسئولیت‌ها و حقوق اعضا

ماده اول: 

۱( هـر شـهروندی کـه به سـن هـژده رسـیده باشـد؛ ۲( برنامه و اساسـنامه سـازمان 
را بپذیـرد؛ ۳( عضـو تشـکل سیاسـی دیگـری نباشـد؛ ۴( در یکـی از هسـته‌های  
سـازمانی1 فعـال باشـد؛ ۵( و منظمـاً حق‌العضویت2 بپـردازد، می‌توانـد به عضویت 

درآید. سـازمان 

ماده دوم:

قبـول عضویـت در سـازمان انفـرادی انجـام می‌گیـرد. بایـد یـک عضـو اصلـی با 
سـابقه لااقـل دو سـال، معـرف درخواسـت‌دهنده باشـند. بعـد از پذیرفتـه شـدن 
درخواسـت توسـط کمیتـه ولایتی، فرد بـه مثابه عضو آزمایشـی تلقـی می‌گردد. 
پـس از بررسـی وظایـف محولـه یکسـاله و تأییـد نهایـی کمیته مرکـزی، موقعیت 

با  از کوچک‌ترین واحدهایی که در هر محلِ  پایه‌های تشکیلات عبارتند  به‌مثابه  1- هسته‌ها 
حداقل سه عضو، ایجاد می‌گردند تا مبتنی بر اصول برنامه و اساسنامه، وظایف سازمانی را پیش 

برده و قدرت رزمی آن را تقویت بخشند.

2- حداقل مقدار حق‌العضویت دو درصد مجموع درآمد ماهانه یک عضو می‌باشد.
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عضـو آزمایشـی می‌تواند بـه عضو اصلی و در مـواردی به تمدید دوره آزمایشـی 
)کـه نبایـد بیشـتر از شـش مـاه برای یـک بار باشـد( و یـا رد عضویـت بیانجامد.

ماده سوم:

معـرف فـرد متقاضـی عضویـت، باید او را بـا مفهوم و محتـوای برنامه، اساسـنامه 
و سیاسـت‌های سـازمان بـه حـد کافی آشـنا نمـوده و بـا صداقت، دقت و احسـاس 
مسـئولیت عمیـق، حقایـق راجـع بـه شـخصیت، خصوصیـات و گذشـته وی را در 

اختیـار تشـکیلات قـرار دهد.

ماده چهارم:

با پذیرش عضویت اصلی، فرد باید این سوگند را در واحد مربوط یاد نماید:
مـن در برابـر خلـق سـوگند می‌خـورم تـا بـا پیوسـتن بـه »سـازمان رهایـی 
نیـل  مائوتسـه‌دون،  مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه  تحقـق  جهـت  افغانسـتان«، 
بـه آرمان‌هـای آن و انتقـام از خـون جان‌باختگانـش، از برنامـه، اساسـنامه و 
سیاسـت‌های آن پیـروی نمایـم؛ وظایفـم را بـه عنـوان یـک عضـو مسـئولانه 
انجـام دهـم؛ در اجـرای تصامیـم و دسـتورهای سـازمان دچـار تردیـد نشـوم؛ 
بـه انضبـاط سـازمانی آگاهانـه و جـداً پابنـد باشـم؛ اسـرار سـازمان را همچـو 
مردمک‌چشـم حفظ نمایم؛ در برابر دشـمن سرتسـلیم فرود نیـاورم؛ هرگز در 
پـی تأمیـن منافـع شـخصی نبـوده، تمـام زندگـی و توانـم را به خاطـر میهن و 
رهایـی توده‌هـای سـتمکش وقـف نمایم؛ در هر حال به سـازمان اندیشـیده، به 
آن وفـادار بـوده و خیانـت بـه آن را از هیچ سـویی و در هیـچ وضعیتی تحمل 
نکـرده و اجـازه ندهـم؛ در راه جامعـه بی‌طبقـه سخت‌کوشـانه رزمیـده، هیـچ 
منفعـت و مصلحتـی را والاتر از منفعت و مصلحت سـازمان ندانسـته و تا آخر 
عمـر از سـختی‌ها و چهارشـقه شـدن در راه سـازمان و آرمان‌هایـش نترسـم.
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ماده پنجم:

مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های اعضا:

۱- آمـوزش مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه‌دون و ارتقـای متـداوم آگاهـی 
تئوریک و سیاسـی، به کاربسـتن مجدانه آن در عمل، مطالعه و درک عمیق تاریخ 

افغانسـتان و مـردم مـا و نیز نشـریات سـازمان و برخورد بـه آنها. 

2- پایبندی به برنامه، اساسنامه و خط‌مشی سازمان.

3- تحکیـم پیگیـر ایدیولوژیـک، سیاسـی، تشـکیلاتی سـازمان؛ مبـارزه بی‌امـان 
علیـه هرگونـه افـکار، حـرکات و فعالیت‌هـای فراکسیونیسـتی، نفاق‌افکنانه و هر 
برخـوردی کـه موجـب ایجـاد اغتشـاش و بی‌اعتمـادی نسـبت بـه سـازمان گردد.

4- منافع سـازمان را مافوق منافع شـخصی دانسـتن؛ صادق بودن نسبت به سازمان؛ 
یکـی بـودن گفتار با کردار؛ شـهامت در افشـای صریح کمبودهـا؛ دنباله‌رو نبودن؛ 
مبـارزه اصولـی در داخـل و یـا خـارج سـازمان علیـه هرآنچـه کـه در تضـاد بـا 

آرمان‌هـا، منافـع و مصالح باشـد.

5- پیونـد بـا توده‌هـای به‌خصـوص کارگـران و دهقانـان، مبـارزه علیـه خرافات، 
افـکار ضـدزن و سـایر عقب‌ماندگی‌هـا، ارتقای آگاهـی و نه تمکین به سـطح نازل 

آنان.

6- انتقـاد و انتقـاد از خـود را بـه عنـوان آتـشِ پاکیزگـی ایدیولـوژی دیـدن و به 
کار بسـتن نـه فرصت‌جویانـه بلکـه رفیقانـه، بـه موقع و مسـتمر آن.

7- مقـدم و تعیین‌کننـده شـمردن سیاسـت و منافـع سـازمان نسـبت به هـر امر، در 
مناسـبات درونی سـازمان و بـا افراد غیرسـازمانی.

8- پاسخ‌گویی در برابر سازمان و پذیرش مسئولیت وظایف واگذار شده.
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9- گزارش‌دهـی بـه واحد مربـوط از تمامی فعالیت‌ها، امکانـات، روابط، وضعیت 
محـل زندگی و کارخود. 

10- پرهیـز از هرگونـه رفتـار مغایـر با اصـول اخلاق پرولتـری و منافع سـازمان، 
طـرد بی‌دریـغ اندیشـه‌به‌خود و تقـدم قایـل شـدن بـه منافـع جمع نسـبت بـه منافع 

. شخصی

ماده ششم:

حقوق اعضا:

۱- انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان‌های سازمان.

امـور  بـا  رابطـه  در  شـکایات  و  انتقـادات، درخواسـت‌ها  پیشـنهادها،  ارائـه   -۲
سـازمانی و شـخصی خویش و سـایر اعضا و تا بالاترین ارگان‌ها از مجرای درسـت 

تشکیلاتی.

۳- سهم‌گیری فعال در جلسات و رأی دادن در تصمیم‌گیری‌های واحد3 مربوطه.

۴- ارائـه نظـر و دفـاع از آن در هـر سـطح از مراتب سـازمانی در صورت مخالفت 
یـا عـدم توافـق با هر سیاسـت یـا فیصله‌ای از سـوی سـازمان. بـا این حـال، هرگاه 
تصمیمـی بـا رأی اکثریـت تصویـب شـود یـا ‌صـورت دسـتور سـازمانی بگیـرد، 
اجـرای به‌موقـع و بـدون چون‌وچرا‌ی آن، با حفظ نظر شـخصی، الزامی می‌باشـد.

۵- اعضـای آزمایشـی بـه اسـتثنای حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن، از عین 
حقـوق سـایر اعضـا برخـوردار می‌باشـند.

3- از هسته‌ها گرفته تا کمیته‌های سطوح مختلف همه واحدهای سازمانی به شمار می‌روند.
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ماده هفتم: 

پیوسـتن و کناره‌گیـری از سـازمان آزاد و داوطلبانـه می‌باشـد. مخالفت با سـازمان 
مجاز اسـت به شـرط عدم توسـل به توطئه‌چینی، افشـای آن چه اسـرار سـازمان به 

شـمار ‌می‌روند و دسـتبرد بـه دارایی آن.
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فصل سوم

ساختار تشکیلاتی سازمان

ماده هشتم:

اصـل بنیادی تشـکیلات سـازمان عبارتسـت از مرکزیـت دموکراتیـک. مرکزیت 
مبتنـی بـر دموکراسـی و دموکراسـی تحـت رهبری متمرکـز یعنی:

● انتخابی بودن ارگان‌های رهبری از بالا تا پایین 

● تابعیت اعضا از تشکیلات سازمان

● تابعیت اقلیت از اکثریت

● تابعیت ارگان‌‌های پایینی از ارگان‌‌های بالایی

● تابعیت تمامی اعضا و ارگان‌ها از کمیته‌‌مرکزی

انتخـاب و عـزل  بـودن ارگان‌هـا، حـق  انتخابـی  بـا  دموکراسـی درون‌سـازمانی 
مسـئولان، پاسـخگویی دوره‌ای مسـئولان، آزادی کامـل بحـث و انتقـاد مسـئولانه 

پیـش از تصمیم‌گیـری، و وحـدت و قطعیـت در اجـرای تصمیم‌هـای جمعـی.

رسـمی  ارگان‌هـای  و  سـاختارها  از  خـارج  دسـته‌های  و  فراکسـیون‌ها  تشـکیل 
سـازمان کـه به وحـدت، انضباط و تصمیمات سـازمان آسـیب برسـانند. اختلافات 
در  و  اقنـاع،  و  انتقـاد  کافـی،  بررسـی  گفت‌وگـو،  راه  از  بایـد  درون‌سـازمانی 
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چارچـوب اصـول و مقـررات سـازمان حل‌وفصـل شـوند.

سـازمان مـا بـر پایـه‌ی بحـث آزاد و مسـئولانه، رهبـری و تصمیم‌گیـری جمعی، و 
مسـئولیت فـردی در اجـرای وظایـف اداره می‌شـود.

یکـی از اصـول بنیادیـن سـازمان، جلوگیـری قاطـع از تمرکـز، انحصار قـدرت و 
پیشـبرد امـور در دسـت یـک فرد یـا حلقه‌ای محـدود اسـت. ازاین‌رو، سـازمان با 
هرگونـه جانشـین شـدن اراده یـا رأی فـردی بـه جـای اراده یا رأی جمعـی، تداوم 
ناموجـه مسـئولیت‌ها، و بویـژه ایجاد کیش شـخصیت به فوریـت و قطعیت مبارزه 

می‌کنـد.

اعضـای ارگان‌هـای رهبـری در قبـال تصمیم‌های جمعی مسـئولیت مشـترک دارند 
و هـر مسـئول نیـز در برابـر وظایـف محوله و نحوه‌ اجرای آن‌ها پاسـخگو اسـت.

ماده نهم:

بالاتریـن ارگان سـازمان کنگـره اسـت کـه بایـد هـر چهـار سـال انعقـاد یابـد. امـا 
کنگـره می‌توانـد بـه اقتضـای اوضـاع، به صـورت فوق‌العـاده قبـل از موعد مقرر 

برگـزار و یـا هم بـه تعویـق افتد. 

در صورتـی کـه دوسـوم اعضای اصلی سـازمان خواهـان برگزاری کنگره باشـند، 
کمیته‌مرکـزی مکلـف به دعوت آن اسـت.

وظایف کنگره:

● تعدیل و تصویب برنامه و اساسنامه 

● بررسی و تأیید گزارش‌های کمیته‌مرکزی و مشی سیاسی سازمان 

● تعیین تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته‌مرکزی
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● انتخـاب اعضـای اصلـی و علی‌البـدل کمیته‌مرکـزی بـا رأی سـری و 
اعضـا. و آزموده‌تریـن  باتجربه‌تریـن  میـان  از  مسـتقیم 

ماده دهم:

تعـداد و چگونگـی انتخـاب اعضای کنگـره به عهـده کمیته‌مرکزی اسـت، اما در 
ترکیـب نـکات ذیل مراعـات گردد: 

● حضور تمامی اعضای اصلی و علی‌البدل کمیته‌مرکزی

● اکثریت داشتن نمایندگان منتخب کمیته‌ها در ترکیب کنگره.

● دعوت مهمانان و اعضای افتخاری سازمان بدون حق رای.

ماده یازدهم:

مـی‌رود.  شـمار  بـه  رهبـری  ارگان  بالاتریـن  کنگـره  دو  بیـن  مرکـزی  کمیتـه 
کمیته‌مرکـزی فعالیت‌هـای سرتاسـری سـازمان را در تمـام امور )سیاسـی، نظامی، 
تشـکیلاتی، کار دموکراتیـک، آموزشـی، مالـی، تبلیغاتـی، انضباطـی و روابـط 

خارجـی( هدایـت و کنتـرول می‌نمایـد.

کمیته‌مرکـزی بایـد مسـئول و اعضـای دفتـر سیاسـی را از میان اعضایـش انتخاب 
نمایـد؛ مسـئول دفتـر سیاسـی بایـد گـزارش هر 9 مـاه فعالیـت دفتر را بـه صورت 
کتبـی بـه پلنـوم کمیته‌مرکزی ارائـه دهد تا در صـورت تأیید اکثریـت اعضا، در 
مقامـش ابقـا و یـا هم بـا رای‌گیری مجـدد، عضو دیگـری جاگزین وی گـردد. در 
وضعیـت کنونـی، اجالس کمیتـه مرکـزی حتی‌الامـکان بایـد با شـرکت اعضای 

علی‌البـدل یعنـی بـه صـورت پلنوم دایـر گردد.

کمیتـه مرکـزی می‌تواند بـرای پیشـبرد بهترکار، کمیسـیون‌های تخصصـی ایجاد 
کنـد کـه تحت رهبـری ارگان مربوطه فعالیـت کرده، پیشـنهادهای تخصصی ارائه 
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می‌کننـد اما مسـئولیت اجرایی مسـتقل از ارگان‌های منتخب سـازمان ندارند. بنابر 
ضرورت، اعضای مجرب سـازمان را منحیث مشـاور برگمارد که در جلسـات حق 

رأی نخواهند داشت.

کمیته‌مرکـزی جهـت احاطـه بـر امـور و مبـارزه بـه موقـع و مؤثـر علیـه ضعف‌ها 
و کمبودهـا، بایـد در پیونـد نزدیـک بـا صفـوف بـوده و بدیـن منظـور جلسـات 
همگانـی بحث‌هـای آزاد روی مسـایل مختلـف را در هـر فرصتـی -‌اقاًل هـر سـه 
مـاه‌- دایـر کند تـا کمبودها بهتر تشـخیص گردیـده و تفاهم، وحـدت، صمیمیت 

و انضبـاط انقلابـی بیـن رفقـا تحکیـم یابد.

ماده دوازد‌هم:

بیـن دو جلسـه کمیته‌مرکزی، دفتر سیاسـی، بالاترین ارگان بـوده و با برخورداری 
از صلاحیت‌هـای کمیته‌مرکزی، سـازمان را رهبری می‌کند. دفتر سیاسـی مسـئول 

فراخواندن جلسـات کمیته‌مرکزی است.

پـس از کمیته‌مرکـزی و دفتـر سیاسـی، ارگان‌هـای رهبـری بـه ترتیـب عبارتند از 
کمیتـه ولایتـی، کمیته بخـش کار و کمیته ولسـوالی.

ماده سیزدهم:

اعضـای کمیتـه مرکـزی نباید برای تـدارک دارایی بـه خود یا خانواده بکوشـند، 
ارثـی )غیرمنقـول یـا منقـول( از خود به جـا نگذاشـته دار و ندار شـان را متعلق به 
سـازمان بداننـد. ایـن اخالق سـازمانی، جهت تعمیق روحیـه و تربیت اعضـا از بالا 
تـا پاییـن دایـر بـر نهراسـیدن از دشـواری‌ها و قربانـی، »فـدا کـردن منافـع فردی 
بـر منافـع جمعـی«، تثبیـت یکـی بـودن صادقانه‌ی حـرف و عمـل، حذر از فسـاد، 
سوءاسـتفاده از موقعیـت تشـکیلاتی و ترویـج و اسـتمرار اجزای اخالق پرولتری 

یادشـده در سرتاسـر سـازمان، امـری حیاتـی به شـمار می‌رود.
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ماده چهاردهم:

کمیته‌مرکـزی ضمـن تاکید بر اصـل اتکا به خود حداکثر اعضـا، نظر به ضرورت 
سـازمانی می‌توانـد رفقایـی را حرفـه‌ای )مهیا کـردن حداقل حوایـج زندگی یک 
انقلابـی( سـازد تـا همواره بتوانند تجسـم زندگی وقـف کار و پیکار برای سـازمان 

باشند. 

ماده پانزدهم:

کمیتـه بررسـی و نظـارت تحـت هدایـت کمیته‌مرکـزی و متشـکل از اعضـا یـا 
نماینـدگان آن اسـت کـه در فواصـل معیـن )کـه نبایـد بیـش از شـش ماه بـه درازا 
کشـد( یا مبتنی بر نیاز شـرایط مشـخص، باید به واحدهای مختلف سـازمان از هر 

نـگاه سـر زده و گـزارش رسـیدگی بـه آنها را بـه کمیته‌مرکـزی ارائـه دارد. 

ماده شانزدهم:

ارگان‌هـای رهبـری، بایـد قبـل از تصمیم‌گیری‌هـای خطیر و یا تعیین سیاسـت‌های 
غیرمترقبـه امـا حیاتـی، حتی‌المقـدور بـه اراده جمعـی مراجعـه نمـوده نظـرات 
کمیته‌هـای پایینـی را دریافـت دارنـد. در صـورت عـدم موافقـت بـا تصامیـم و یا 
اقدامـات رهبـری، کمیته‌های پایینی می‌توانند خواهان جلسـات وسـیع گشـته و یا 

اعتـراض شـان را بـه صـورت کتبی و سربسـته به مراجـع بالاتر بسـپارند.
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فصل چهارم

انضباط سازمانی
ماده هفدهم:

پذیـرش اساسـنامه و اصـول سـازمان بایـد آگاهانـه، داوطلبانـه و مسـئولانه باشـد؛ 
عضویـت بـر پایه شـناخت اهـداف و اصول سـازمان و تعهد عملی بـه اجرای آن‌ها 

صـورت می‌گیـرد، نـه به شـکل تعبـدی، مکانیکی یـا صوری.

هـر عضـو سـازمان که از مواد اساسـنامه تخلـف ورزد، منطبق بـر ماهیت و اهمیت 
خطایـش و روحیـه »پند گرفتن از اشـتباهات گذشـته بـرای اجتناب از اشـتباهات 
آینـده و معالجـه مـرض بـرای نجـات بیمـار« بایـد مـورد انتقـاد، اقنـاع، تربیـت، 
آمـوزش و یـا اقدامـات انضباطـی دیگـر قـرار گیـرد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از: 

هشـدار، اخطـار، برکنـاری از موقـف، تعلیـق عضویـت یـا اخراج از سـازمان.

در دوره تعلیــق، عضــو از حـق رای، انتخـاب شـدن و انتخـاب کـردن محـروم 
می‌باشــد. مدت تعلیــق حداکثر یک ســـال می‌باشــد. اگــر شواهــد و بررسـی 
وظــایف محــوله طـی ایـن مــدت دال بر اصـالح فــرد باشـد، مجــدداً موقعیت 
عضـــو را احراز می‌کنــد و الا اخـراج می‌گــردد. اخـراج از سـازمان اشــد تنبیه 

در سـازمان شـمرده می‌شــود.

تصمیـم در مـورد اخـراج فـرد بایـد پـس از دقـت و غـور کافـی، همه‌جانبـه و 
بی‌طرفانـه بـر کلیـه حقایـق اتخاذ گـردد. فـرد اخراجی حـق دارد علیـه فیصله در 
مـورد اخراجـش، از اولیـن کمیتـه بالاتـر تـا کمیته‌مرکـزی تقاضـای تجدیـد نظر 
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. کند

ماده هجدهم:

عضـو فاقـد اراده، صداقـت و روحیـه انقلابـی کـه علی‌الرغـم تذکر و انتقـاد قابل 
اصالح بـه نظـر نرسـد، جایی در سـازمان ندارد. مسـئله سـلب عضویـت او پس از 

بحـث در کمیتـه ولایتـی بـه کمیته‌مرکـزی ارجـاع می‌گردد.

اگـر فـرد جهت رسـیدگی به وضعیـت نامطلوبـش از واحد خویـش خواهان مهلت 
گـردد، بایـد واحد مذکور تأییـد کمیته ولایتـی را دریافت دارد.

ماده نزدهم:

اگـر عضـوی بـدون دلیل موجه، چهــار جلسـه متوالـی در حوزه مربوطه شـرکت 
نـورزد، وظایـف سازمــانی‌اش را انجام ندهـد و حق‌العضویت نپـردازد، باید ادامه 
عضــویتش بررسـی گـردد. حـوزه مربـوط موضـوع را جهـت تصویـب بایـد بـه 

کمیتــه بالاتر گـزارش دهد.

ماده بیستم:

هشـدار و اخطـار در مـورد متخلفـان بایـد در جلسـه عمومـی واحـد مربـوط انجام 
گیـرد. امـا عـزل از موقعیـت و مسـئولیت، تعلیق عضویـت و یا اخراج از سـازمان 

مسـتلزم تصویـب کمیته‌مرکـزی می‌باشـد.

تصمیـم بـر عزل از موقعیت و مسـئولیت عضـو اصلی یا علی‌البـدل کمیته مرکزی 
باید تایید دو ســوم اعضای کمیته مرکزی را با خود داشته باشــد.

ماده بیست و یکم:

آن اعضـای سـازمان کـه عمـداً بـه تبانـی بـا دشـمن پرداختـه و بـه دسیسـه‌چینی، 
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افشـای اسـرار و یـا دسـتبرد بـه دارایـی سـازمان رو آورند، خاین شـناخته شـده و 
برخـورد بـه آنـان، برخـورد بـه دشـمن خلـق و ضدانقالب خواهـد بود.

در این زمینه باید به هر قضیه برخورد معین و دقیق داشت.



مصوب دومین کنگره سازمان، ۲۴ دلو ۱۴۰۴ )۱۳ فبروری ۲۰۲۶(


